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    چکیده
 ییای جغراف یهامکان ینامگذار یبرا یکلمات ،یاست. در بخش واژگان هر زبان یمختلف یبخش ها یاست که دارا یزبان مجموعه بزرگ  مقدمه:

ه ر  ای ه ا در ه ر زب ان کانممطالعه ن ام  زبان هستند، یمیها از عناصر قدزبان شتریدر ب ییایجغراف یهاکه نام مکان ییشود. از آنجایساخته م

س ت ا یشناس زبان ةخشا ریز یاست که به نوع ییایجغراف یعلم مطالعه اسام یمیکند. توپون یادیبه شناخت آن زبان کمک ز تواندیم یانطقهم

 دارد. یو اصول و قواعد

ولاق( ب  و ب لا/  یگان ،یانک ،یمانند خان ،رانیا جیرا یهاآن در زبان گرید یهااست که چشمه )و نام ینام مناطق یمقاله بررس نیهدف ا  هدف:

 دارد؟ وجود رانیا با آب در مرتبط یهادر ساخت نام ییهاسمیو مکان نیاست که چه قوان نیا قیتحق نیا یدارد. سوال اصل یدر آنها نقش اساس
ال ز آمار پورتمرک روند، ازهایی که برای اشاره به چشمه در ایران به کار میای از اسامی جاینامدر این پژوهش نخست پیکره  روش شناسی:

 دیگر، تحلیل موارده و یا چشم آنباد کنندۀ آشده بر حسب رنگ خاک، ابعاد چشمه، نام بندیهای دستهسپس این جاینام است.شده هیته رانیا

 اند.شده

ه شده و ب جادیااشاره به چشمه  یبرادر ایران که  ییهانامفقط  ران،یمکان ا یهانام یتمام انیاز م قیتحق نیدر ا  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

ام )ن «یکاهان گرما. »دره کردستان(وانید یدر بخش مرکز ییترمه )نام روستااست. مانند چهلشده یبررس رود،یعنوان نام روستا به کار م

 .خلخال( یدر بخش مرکز ییروستا زیدلفان و ن یدر بخش مرکز ییروستا

چشمه،  یعیطب تیوقعچشمه، م ۀچشمه، ابعاد و انداز ۀطعم آب، نام سازند نه،یزم ،چشمه ایها، رنگ خاک یگذاردر نام: ها و بحثیافته

د. دارن یاساس نقش دیو ب ریمانند توت، انج یدرختان، و وجود مانند کبک، آهو، عقاب یواناتیحاکم بر بهار، مانند وجود ح یطیمح طیشرا

ه ها به صورت جداگانامناز  کیهر  یهاست. بررسنام مکان شتریشناخت بهتر و ب یبرا یراه رانیمختلف در ا یهامکان یهاامن یقیتطب یبررس

 .دهدیمحقق قرار نم اریرا در اخت یفرصت نیچن

 دارد. رانیمکان در ا یهادر ساخت نام ینقش اساس« چشمه»که  دهدیپژوهش نشان م جینتا گیری:نتیجه

 

ژه  .ییایجغراف یبلا/، کن، مکان ها ،یبهار، خان نام، ها:کلیدوا

http://www.jget.ir/
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  مقدمه
در ذات خود  ن بوده و هست. این جغرافیای طبیعیگاه نسل انساهای آن از آغاز حیات بشر زیستوبلندیزمین و پستی

یرات ر مقابل تغیداست. قله، دره، کویر، کوه، رود و عناصر دیگر طبیعی، تغییری نکرده، و فقط در ظاهرش تغییراتی رخ داده

گذاری این د. نامدادهای اجتماعی ریز و درشت زندگی بشرناجتماعی تغییرات اندکی دارند و همواره پابرجا هستند و شاهد رخ

ده و ه نامی نامیباست. بشر هر جایی را که دوست داشته و منافعی برایش داشته، آن را بشر صورت گرفته عناصر طبیعی به دست

تر از ارجاع یا اشاره به است. ارجاع به مکانی جغرافیایی که اسم دارد، بسیار آسانکار اشاره به آن را در دفعات بعدی راحت کرده

ی گذاری آنها، به خود خدمت بزرگبخش کردن عناصر طبیعی و نامگفت بشر با بخشخاطر باید مکانی است که اسم ندارد. بدین

شوند. با تغییر زبان ، همانند خود عوارض طبیعی، کمتر دستخوش تغییر میبر روی عوارض طبیعی نهاده هایی که انساناست. نام

شوند، آواهایشان با شوند، ترجمه میها کوتاه میثلاً جاینامکنند. مغییر پیدا میتها بلکه تعدادی از آنها یک جامعه، نه همه جاینام

خاطر ماند. بدینیشوند، ولی کلیتّ اسامی جغرافیایی اغلب بر جای خود باقی منظام آوایی زبان رایج در هر عصری هماهنگ می

های دیگر و نام« مدانه»، «دماوند»، «البرز»اش زبان قبلی همان منطقه کشف کرد. نمونه ها جاینام ازتوان دهدر هر زبانی می

 اند.های کهن ایران باقی ماندهر زبانپهلوی و دیگ های اوستایی، فارسی باستان،ایران است که از زبان

است. در عصر أخیر دانش اند، همواره مورد کنجکاوی انسان بودهبوم انسان قرار گرفتهعوارض جغرافیایی که زیست بررسی نام

مرکب  وای یونانی واژه 1توپونیمیاست. یا توپونیمی به بررسی و مطالعة این اسامی سرعت و نظم بیشتری بخشیدهشناسی جاینام

بار نخست ظاهراً (. 139: 1381)ترقی اوغار،  استتشکیل شده «نام»به معنای « onim»و  ؛به معنای زمین« topo»از دو بخش 

توپونیمی شاخه »(. 16: 1380اند )رفاهی، دهبه کار بر را برای اشاره به آن «هتسمیّهوج»معادل  ،که ایرانیان با این علم آشنا شدند

شناسی شکل گرفت تا به قالب امروزی رسد. این علم در پی تقویت و تحقیقات زبانعلم نوینی است که عمر آن به یک قرن نمی

اسم « شناسیجاینام»است. ی توپونیمی رایج شدهشناسی معادلی است که به جادر زبان فارسی جاینام .(9همان: ) «درآمد

  (.181: 1388بختیاری،  -احدیان. است )نکبوده« نامِ جای»مقلوب  ةمرکبی است که در اصل اضاف

ه کاعث شده بخوردگی است. همین خاکخورده و کهنه شدهای از یک زبان که خاکشناخت توپونیمی یعنی شناخت جنبه»

ن به حساب زیی از زباها را جاست که این جاینامت و ساختار آنها پی ببرند. در کشور ما چندان رسم نشدهای نتوانند به ماهیعده

 ندموجود در کشور هاینامهلغتها محلی پیدا کرد. دلیل آشکارش توان برای جاینامواژگان یک زبان نمی ۀیعنی در دایر ،ندربیاو

  .(164: 1396زعلیپور، )سب« دانندای از آن زبان نمیآنها را واژه ،زعم خود پردازند و بهها میکه کمتر به ذکر جاینام

زنند و چون های عامیانه میشناسیهای هر محل، محققّان یا گویشوران آن محل اغلب دست به ریشهیابی جاینامدر ریشه

ه باهی قیاسی کند. با نگخود معطوف میآشنا به زبان آن منطقه هستند، ذهن دیگر محققان را به سوی حدسیاّت یا فرضیاِّت 

های سازندۀ جاینام را بهتر بررسی کرد. ذهن انسان توان از نظر شناختی، واژههای مناطق مختلف کشور و با کمی دقت میجاینام

یل بیشتر قب ی از اینگذاری یک محل برای بار اول یقیناً به مسایلی ظاهری همچون ابعاد، رنگ، فاصله، کارکرد، و موارددر نام

وی سها قبل، برای یافتن اسب خود آن کند تا مسایلی فلسفی، تاریخی، دینی، اعتقادی و غیره. تصور کنید مردی قرنفکر می

خورند. امکان اینکه آن شخص اسم ای کبک در آن آب میای برخورد کرده که عدهاش رفته و به چشمههای محل زندگیکوه

ی به هد. با نگاهاش را بر آن بنبگذارد، خیلی بیشتر از آنست که نام یکی از پیشوایان دینی« بکچشمة ک»یافته را چشمة تازه

گذاری توان به این نکتة شناختی رسید که در نامهایی که نامشان در مجموعة مورد بررسی این پژوهش آمده، میاغلب چشمه

بومی بیش از مسایل اند، مشخصات ظاهری و زیستشدههای آن( مشتق )و ترجمه« چشمه»هایی که از ها و جاینامچشمه

 ذهنی، معنوی و اعتقادی تأثیرگذارند.

در کشورهای . در غرب استتوپونیمی  عی ازتابهای أخیر در ایران به طور علمی رواج یافته و به نوعی دههشناسی در جاینام

در های مختلف مکانذکر نام جغرافیایی (. 1996) 2ن)نک. کدمو استشناسی رشد چشمگیری در سدۀ اخیر داشتهمجاینا غربی

-بسیاری از جاینام (ه. ق 372شده در سال نوشته ،ای ناشناساز نویسنده) در کتاب حدودالعالم قدمت زیادی دارد. مثلاً  کشور ما

                                                 
1 - toponymy 

2 - Kadmon. N., An Introduction to toponymy, Institute of Geografphy, university of Pereteoria, Prerteoria, 1996. 
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در ، اندخارجیان انجام داده ها را کهفهرستی از منابع مهم در مورد جاینام ،(32- 19: 1380) رفاهیاما  است.ایران ذکر شده های

ایشان به درستی به اهمیت و نقش این علم در کشورهای ترکیه و ارمنستان و سایر کشورهای همسایه  .استاثر خویش آورده

ست ناتو و بنگردهای ایران به دید علمی به جاینامسعی داشت است. احمد کسروی نخستین کسی است که ایران اشاره کرده

های زیادی کرد تا از این و دوم تلاش مهای ایران در دو دفتر یکبا نوشتن نام شهرها و دیه 1345رد. او در سال هایی برداقدم

 (. 1378)نک. کسروی،  ها دست یابد.طریق بتواند به شناخت تعدادی از جاینام

وجه تسمیه شهرهای »( 1375مقدم )حسین توکلی ؛«های جغرافیایی در بستر زماننام مکان( »1374مهرالزمان نوبان )

؛ و افشار های جغرافیایی ایران و نواحی مجاورهای قدیم و جدید مکاننامه تطبیقی نام( فرهنگ1378علیرضا چگنی )؛ 1«ایران

-درآمدی بر جاینام» ةمقالدر ( 1388) بختیاری و احدیان اند.تالیف کردهپژوهشی در نام شهرهای ایران را  (1382سیستانی )
شناسی ( در ریشه1390. بختیاری )اندرا ذکر کرده معادل فارسی تعداد زیادی از اصطلاحات خارجی توپونیمی «رانشناسی ای

( 1396عبدی و همکاران ) است.شناسی اشاره کردهریشه ۀهای ایرانی )جعل تاریخ و هویت( به نکات خوبی دربارجاینام ةعامیان

اند، رابطه زبان منطقه مورد تلاش کرده« های خلخالها، نمونه موردی: کوهاینامبررسی نسبت میان هویت زبانی و ج»در مقالة 

است که به این نتیجه رسیده« شناسی البرز مرکزیجاینام»( در 1398های آن منطقه بررسی کنند. برُجیان )بررسی را با جاینام

( 1396سبزعلیپور )کند. کاسپی حکم می در نزد مردم به سستی بنیاد مزداپرستیالبرز مرکزی  هادر جاینام «دیو»فراوانی لفظ 

 است.  زبان خلخال را بررسی کردههای مناطق تاتتعدادی از جاینام

 

 شناسیروش
بارگذاری  2ای، اسامی محلات ایران که در درگاه ملی آمار ایرانروش انجام این تحقیق بدان صورت است که از روی پیکره

های رایج در )یا ترجمه آن در یکی از زبان« چشمه»است که در ساخت آنها کلمة هایی تهیه شدهجاینام، فهرستی از آبشده

ها به روش جاینامنقش دارند. پس از استخراج این فهرست، هر کدام از این آب«( بلُا/  بلُاق»، کانی، گانی و «خانی»ایران، مثل 

مثال، عنوانسازد. بهها را فاش میهایی از اسرار جایناماست که جنبه اند. خاصیت روش قیاسی در این کار آنقیاسی بررسی شده

ای را تحریف یا تصحیف کلمه« گاو»باشد، ممکن است « گاو چشمه»ای ممکن است در نگاه اول کسی باور نکند، نام چشمه

تردید کند؛ « گاوخانی»یا « مه گاوچش»یا « گاو چشمه»هایی همچون ها یا جاینامدیگر بداند و بدان خاطر در اصالت نام چشمه

گذاری آنها حیوانات نقش دارند. مانند: کند که در نامهایی برخورد میهایی در سراسر ایران با ناماما بعد از دقت در نام چشمه

 «. شتر چشمه»، «چشمه گرگ»، «چشمه عقاب»، «چشمه قوچی»، «چشمه خرسی»، «چشمه شیر»، «چشمه پلنگ»
های ها و گویشها، زبانهای مردمان بومی قبل از آریاییهای مختلفی همچون زبانننی است که در آن زباایران سرزمین که

های فارسی میانه )پهلوی(، پارتی، ها به زبانهای أخیر رواج داشته و دارد. تعدادی از این جاینامآریایی و نیز زبان ترکی در سده

ه فارسی، بهای در دست از یک جاینام )مثلاً از پهلوی های دیگر ایرانی است. ترجمهگویشها و آذری و ترکی و یا به یکی از زبان

ین هاست و در اژوهشپیا از فارسی دری به فارسی نو، یا از فارسی به ترکی و یا بالعکس( کمک بزرگی در این گونه از این 

به طور خلاصه باید «(. چشمه زرد»ترجمة « بلا/ریسا»است )مثلًا ها بسیار کمک گرفته شدهپژوهش نیز از ترجمة جاینام

  وهش کم شود.های یک جاینام در مناطق مختلف باعث شده خطای تحلیل در این پژگفت، روش قیاسی و نیز استفاده از ترجمه
سی هایی بررسی شده در این تحقیق، مکتوب به خط فارسی است و خط فاراز مشکلات این تحقیق آنست که مجموعه جاینام

های احتمالی در این تحقیق، دهد. برای کاستن از آسیبهایی که دارد، تلفظ دقیق یک کلمه را نشان نمینیز به دلیل ویژگی

عنوان مثال، است شکل درست یک جاینام به روش قیاسی بررسی شود تا کمترین خطا را داشته باشد. بههمواره تلاش شده

شوند. مثلاً به همان معنی در زبان کردی، ترکی و یا زبانی دیگر نیز یافت می هایی که به زبان فارسی هستند،جاینام

؛ در کردی به شکل کانی سفید )دهستان کنارپرور، بخش مرکزی، «آق بولا/»فارسی، در ترکی به شکل « سفیدچشمه»

                                                 
ها و توان به وجه تسمیۀمنتشر کرده است، که نمی« وجه تسمیۀ شهرهای ایران»( تحت عنوان 1375گشت کتابی از محمدرضا قدکساز )نشر گل ۱

 شناسی ارائه شده در آن اعتماد کردریشه
2 -https://amar.org.ir 
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ز بخش شاهرود خلخال( رایج ای در روستای لرد اخانی )منطقهشهرستان سلماس، آذربایجان غربی(؛ و در تاتی به شکل سبیه

اند که امکان بدخوانی یا تصحیف کمتری در آنها وجود دارد و از هر مورد چندین هایی بررسی شدهاست. در این تحقیق نمونه

 مثال ذکر شده است، تا ضریب خطای انسانی به حداقل برسد.

 هرستانش، ، بخشان، دهستیآباد شامل نام ،قیق روستا، نشانی دبه دلیل این که در این تحقیق صرفاً به نام روستا استناد شده

  است.ها ذکر شدهو استان در کنار هر کدام از این نام

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

ن افیای ایرار جغرهای انتخاب شده در این پژوهش همه دهای مختلف کشور ایران هستند. تمامی نامقلمرو این پژوهش استان

شبیه  ها تا حدیة زبانگذاری یک عارضة طبیعی در همن است که نشان دهد دلایل نامآی این جغرافیا قرار دارند. دلیل گستردگ

 مه درآن چش، دیگر مهم نیست که گذاری یک چشمه رنگ خاک اطراف چشمه استالمثل وقتی که دلیل نامهم است. فی

ا در بگویند ی« نیخا» آن به  تاتیزبان ن البرز باشد و به در استا، یا بگویند« کانی»زبان کردی آن را به استان کردستان باشد و 

 ند.بگوی« بولا/  بلا/»آن ترکی به اردبیل و زنجان باشد و به زبان ، ، غربیذربایجان شرقیآهای استان

 

  چارچوب نظری
این نکته که یک  مناطق جغرافیایی معین و خاص است.الگوهای لفظی در علمی است که به نوعی در پی یافتن  شنامیجاینام

های جاینام )نام یک پدیدۀ جغرافیایی( از چه ریشه، معنا و منطق ساختاری برخوردار است، از طریق بررسی همه یا اغلب جاینام

های شناسی، مطالعات زبانشناسی با علوم مختلفی سروکار دارد از جمله: تاریخ، جغرافیا، زبانآید. جاینامیک منطقه به دست می

 پردازد. ها میبندی و تحلیل نامشناسی هم به تحقیق و دستهدر زبان 1و مانند آن. مبحث اونوماستیک باستانی

عالمانه و  ةشناسی خود به دو دستریشهشناسی است. کند، ریشهشناسی بسیار کمک میمبحثی از زبانشناسی که به جاینام

شناسی هم گسترش شناسی و علوم مرتبط با آن، ریشهبا گسترش زبان امروزه (.33: 1390شود )نک. بختیاری ، عامیانه تقسیم می

 ،اندشناسی ثبت و ضبط کردههای ریشهاغلب کلمات آشکار شده و آنها را در فرهنگ ةها ریشپیدا کرده و در بسیاری از زبان

-های ایرانیِ نو )حسن شها و گویموضوعی زبان -(، فرهنگ تطبیقی1383دوست، )حسن 2زبان فارسی شناختیریشهفرهنگ
 اند. در اثر أخیراز آن جمله (1392)فرهنگستان زبان و ادب ف  ارسی،  جلد اول فرهنگ جامع زبان فارسی نیزو  (1389دوست، 

ن اشناسی در مورد زبان فارسی به زبانی غیر از زبهای ریشهذکر شده است. بیشترین تلاشذیل هر مدخلی شناختی مباحث ریشه

 فارسی از آثار متأخر .(2006) 3چئونگب رای نمونه نک.  د.انجام داده اغلب محققین خارجی اننی ز است و آنها را شته شدهفارسی نو

(  اشاره 1387زاده )حسن –(، منصوری 1384منصوری ) (1389ابوالقاسمی ) توان بههای ایرانی، میشناسی در زبانریشه ۀدربار

 کرد. 

مناطق  ی جغرافیاییهانام ها بهجاینام. کلان6هاو خردجاینام 5هاجاینامه دو دستة کلی تقسیم کرد: کلانتوان برا می 4هاجاینام

ای هستند که بر مناطق کوچکی دلالت های جغرافیاییها، نامخردجاینام گویند. مانند تهران، رشت و گیلان. در مقابل،بزرگ می

جاینام و ناگفته پیداست که کلان. شودای کوچک از یک شهر گفته میک یا به محلهمثلاً به یک چشمة یا یک مزرعة کوچ دارند.

شناسی شهرهای بزرگ، شاید نام روستا جزء خردجاینام باشد، خردجاینام مناطق شهری و روستایی با هم تفاوت دارند. در جاینام

توان خردجاینام های ریزتر از آن، نام یک جویِ آب را میکانجاینام باشد و در مقابل نام متواند کلاناما در روستاها نام روستا می

                                                 
1 - Onomastic  

 (.1388برای نقد این فرهنگ نگاه کنید به رحمان بختیاری ) - 2
3  Johnny Cheung, Etymological Dictionary of the Iranian Verb, Leiden, 2006. 

 (.1388بختیاری،  -های فارسی این مقاله اغلب از احدیان و بختیاری است )نک. احدیانبرابرنهاده - 4
5 -Macrotoponyms 

6 -Microtoponyms 

http://www.brill.com/brill-search/results/author_editor%3A%22Johnny%20Cheung%22
http://www.brill.com/brill-search/results/author_editor%3A%22Johnny%20Cheung%22
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 ،1هانامالف( کده :توان به سه بخش تقسیم کردمینوع های را بر اساس جاینامهای کلی فوق، بندیعلاوه برتقسیممحسوب کرد. 

مانند نام  سامی موردهای آبی.یعنی ا ،2هانامب( آباست؛ هایی که به دست بشر درست شدهو آن یعنی اسامی مناطق مسکونی

 . و عوارض طبیعی هایعنی اسامی پستی و بلندی3هانامج( شیبها و رودها؛ چشمه

ی و یی، اقلیمجغرافیا شرایط ۀدهنداند و به نوعی نشانشکیل یافته اصر محیطی ت غرافیایی از عن های جبرخی از نام

 نمایند: یمبندی ها به شرح زیر دستهآن ۀدهندناصر تشکیلرا با توجه به ع هاجایناممحیطی هستند. زیست

اند. در اینجا نه تنها با نام طوایف موجود، بلکه با ها به وجودآمدهگونه اسامی از نام طوایف و قبیله: این4هاجاینامقوم

اند. در هر شهر و سپرده شده اند و به بایگانی تاریخگردیم، که هویت تاریخی خود را از دست دادهنام طوایفی مواجه می

مانند  .استشدهخاصی ذکر ها دست یافت که در آنها نام قوم و قبیله و یا طایفتوان به تعدادی از جاینامشهرستانی می

 «.دولابتالش»، و «کردمحله»، «لرستان»

به کار  دگان، چرندگان(، خزنپرندگان) حیوانات هایاسمها نساخت آ که درهستند  هاییجاینام: 5هاجاینامیستز

محیط و اقلیم آن منطقه هستند و نام حیوانات دالّ بر آن است دهندۀ زیستها اغلب نشاناین گونه از جاینام. استرفته

وجود دارد یا زمانی وجود داشته است و یا ممکن است به شکل ظاهری حیوان و یا  که در اقلیم مورد نظر، آن حیوان

 «.کپورچال»و « درهپلنگ»پشت(، )رود لاک« رودکشف»ه نماید. مانند ویژگی خاصی از آن اشار

و  نباتات ،نام گیاهاناز  هایی هستند که در ساخت آنهاجاینام آن دسته از جاینام: منظور از گیاه6هاجاینامگیاه 

های اقلیمی آن دۀ ویژگیدهنای، همانند مورد قبلی، نشانها در منطقهوجود این جاینام است.ها استفاده شدهرستنی

 «.انجیرستان»و « سراگندم»منطقه است. مانند 

این اشخاص اغلب کسانی . استاستفاده شده های اشخاصهایی که در ساخت آنها از نامجاینام  :7هاجایناممردم

را بر روی آن منطقه  اند و بعدها آیندگان نام آن شخصایجاد کرده هستند که برای بار اول در آنجا عمارت و آبادانی

 «.آبادشمس»و « آبادعلی»اند. مانند گذاشته

شوند که عوارض آبی مثل دره، رودخانه، دریا، جوی آب، ای اطلاق میهای جغرافیاییها به نامجاینامآب :8هانامآب 

 علی )در شهر ری( از آن دس ته است.شوند، مثلاً چش مهچشمه و قنات، جزئی از آن مح سوب می

اند که مفهوم دین و کلماتی به وجود آمده های منتسب بهگونه اسامی از اصطلاحات مذهبی و واژه: این9هاجاینامدین

مسکونی  مناطقسین، بلکه اماکن متبرک و غیره بر ها نه تنها نام مقدّگونه توپونیمنمایند. در ایندینی را تداعی می

 )نام محلی بین رودبار و رشت(. « زاده هاشمامام»مانند  (.152-155: 1380شود )رفاهی، گذارده می

آسمانی و نام اجرام  دربردارندۀهای جغرافیایی نامیا  10هاماجاینیهانکها وجود دارد. مانند: تری نیز برای جاینامهای جزئیبندیدسته

های نامدربردارندۀ  های جغرافیایینام یا12هاینام)محل برآمدن خرُ یا خورشید(؛ اساطیر جا« نساا»خرو « چالنسماآ»، مانند 11نجومی

« گنبد قاموس». مانند: های مشهورام شخصیتحاوی ن های جغرافیایینام، 13ها؛ یادجاینام«معبد آناهیتا»و « آبادرستم»ی، مانند اساطیر

  در اصفهان.« جلفا»مانند آیند. به وجود می های جغرافیایی که در اثر مهاجرت یا به تبع مهاجرتنامیا  14هاجاینام؛ وام«جمشیدتخت»و 

 

                                                 
1 -Oyconyms 
2 - Hydronyms 
3 - Uronyms 
4 - Ethno toponyms 
5 - Zoo toponyms 
6 -Phytotoponyms 
7 -Anthrotoponym 
8 -Hydro toponyms 

9 -Theo toponyms 

10 -Cosmo toponyms 

11 -Cosmonyms 

12 -Mythotoponyms 

13 - Memo toponyms 

14 - Emmigrotoponyms 
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 ها و بحث یافته
د. دلیل ش زیادی دارهای دیگر ایران در ایجاد جاینام نقهایش در زبانها و نیز معادلهایی است که خود، ترجمهیکی از واژه« چشمه»

اطر در ود. بدان خخواهد بنآبادانی ، آب نباشد و آبادانی جستجو کرد. اگر چشمهاین امر را باید در نقش اساسی چشمه در سازندگی و 

ی، بتوان تن تکنولوژیار داشممکن است در عصر حاضر با در اخت. «آب، آبادانی است» :این صورت شکل گرفته است هلی بث زبان فارسی م  

حصول همان ها ماینامجه این کذشته آبادانی انجام داد؛ اما در روزگاران گآنها مناطق خشکی را برای زیستن و زندگی انتخاب کرد و در 

ها را باید یکی از شمهخاطر چ ب است. بدینآکرد در جاهایی زندگی کنند که کنار ، نبود تکنولوژی مردم را وادار میدوره هستند

 تین جاهایی دانست  که در آنها زندگی شکل گرفته است. نخس

 هابررسی نام چشمه -1

ه مه را چگونذشته چشکند بدانیم بشر در روزگاران گبه کار رفته، به ما کمک می« چشمه»هایی که در آنها تکواژ بررسی واژه

هایی که در ینامد. جابوم انسان چه عواملی دخیل هستنگذاری چشمه به عنوان زیستدیده و چه شناختی از چشمه داشته و در ناممی

ختلفی هستند. در ی ساختار مته، دارانما به کار رفتکواژ جاینامه عنوان ( بهای آن )خانی، کانی، گانی و بلُا/  بلُاقو معادل« چشمه» آنها

  بوده است: بنای موارد زیرمبندی در این بخش بر . ملاک دستهآنها افکندنگاهی تازه به آنها، بندی با دستهشود تلاش میاین پژوهش 

 واژه رنگ -

 بهاها و فلزات گرانسنگ -

 نام ایجادکنندۀ چشمه  -

 صفات چشمه  صفتی از -

 آب طعم  -

 نام حیوانات  -

 نام درختان  -

 

 واژه در نام چشمه  آمدن یک رنگ1-1

آن باور ای شاید بر در بدو امر شاید خواننده تصور کند که یک واژه رنگ برای اشاره به چشمه تحریف شدۀ واژه دیگری است. عده

دوست، در فارسی باستان )نک. حسن« خره»حریف کلمه ، باید ت«قره بولا/»هایی مثل در نام چشمه« قره»واژۀ که  اشندب

است، باید با  معروف شآبشار خاطر)روستایی در شاهرود خلخال از استان اردبیل( که به« اسبو»، یا 1(، باشد1114: 1393

همچون  یواژهایها های کشور، متوجه خواهیم شد که در این جاینام، اما با کمی دقت در سایر جاینامرابطه داشته باشد« اسب»

چشمة »اند. بنابراین اگر با جاینام اژه( به کار گرفته شدهواصلی خود )رنگ یآن، در معناو مانند « سرخ»، «سفید»، )سیاه( «قره»

واژه بودن ، به رنگ«چشمه سرخ»و « چشمه کبود»، «چشمه سیاه»، «چشمه سبز»توانیم در کنار برخورد کردیم، می« زرد

آنها هایی که در در این بخش، جاینام کلمات دیگر ندانیم. ۀشده و تغییر شده دادها را تحریفن واژهییم و اآن حکم کنبخش دوم 

 ه به کار رفته، بررسی خواهند شد.واژرنگ

 

 رنگ سفید 1-1-1

اساسی دارد.  های ایران نقش، در ساخت تعدادی زیادی از جاینام«چشمه»هایی است که همراه با تکواژ ژهواسفید یکی از رنگ

ها در ساخت نام بیش از بیست روستای ایران نقش دارد. یعنی یا در اول جاینام«( سفید»این تکواژ به همین ریخت )یعنی 

                                                 
 و «خرپول» نوو در فارسی  ؛«خرچنگ»و  «خرگوش»کلمات مانند  .است «زیاد»و  «بزرگ»در زبان فارسی، « خر»البته این نکته را نباید فراموش کرد که یکی از معانی کلمة  - 1

به شکل شده و  آسیاز فارسی باستان وارد زبان  )استر، لفظاً یعنی مانند خر(« xara-taraتره خره»رواج داشت. کلمة « xaraخره »این کلمه در فارسی باستان به شکل «. خرشانس»

qadyr فارسی باستان ممکن است در مواردی به شکل  «خره»لفظ گرچه (. 2050: 1393دوست، حسن .)نکاست ترکی شدهوارد زبان « قاطر»ل به شک احتمالاً از همین جا درآمده و

به معنای « قره»کلمه  ها،مجایناآباد آذربایجان شرقی(، اما موارد بررسی شده این پژوهش نشان داد که در آب)محلی در بستان« چ م ن= چمن بزرگره ق »باقی مانده باشد؛ همچون « قره»

 اند.های زیادی در کشور هستند که از سیاه  قره درست شده.، چون جایناماش )سیاه( رایج استترکی
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شود، مانند: ظاهر میآخر جاینام )روستایی در بخش رامیان استان گلستان(؛ یا در « سفیدچشمه»است، مانند: مدهآ

ها ذکر سرفیروزآباد، بخش فیروزآباد کرمانشاه(. در زیر فقط نام تعدادی از این آبادی)روستایی در دهستان  «سفیدچشمه»

 شود.می
 انشاهشهرستان روانسر، استان کرم ،آباد، بخش مرکزیروستایی در دهستان دولتسفید )شبانکاره( چشمه •

 تان کرمانشهرستان شهربابک، اس ،روستایی در دهستان میمند، بخش مرکزیسفید )شهر بابک( چشمه •

 شهرستان کرمانشاه، استان کرمانشاه ،روستایی در دهستان سرفیروزآباد، بخش فیروزآبادسفید )کرمانشاه( چشمه •

 شهرستان کوهدشت، استان لرستان ،روستایی در دهستان طرهان غربی، بخش طرهانسفید )کوهدشت( چشمه •
 

ۀ یک مراجعه نقش دارند، به ضمیمة شمار« سفید»و  «چشمه»هایی که در ساخت آنها دو کلمه برای اطلاع از دیگر جاینام

ای گویشی این کلمه هواژه نیز در ساخت جاینام تاثیر دارند. از شکلهای دیگر گویشی این رنگیا شکلشده شود. شکل ترجمه

ل شاهرود خلخا در« بی اوس»لرستان یا  «اسپی او». مانند اشاره کرد «های دیگر، اسبید و شکل، اسپید، اسپیاسبی»توان به می

می səbiسفید، سبی  است. در زبان تاتی لردی به( تغییر شکل داده180: 1396، )نک. سبزعلیپور« اسبو»که در طول زمان به 

 است. خانی )چشمة سفید( از این ریخت باقی ماندههایی همچون سبیهگویند. به همین خاطر جاینام

 ،غزنویهایی مثل تهای زیادی از ایران به کار رفته است. در دورۀ اسلامی در حکوممای ترکی است که در جایناکلمه« آق»

، در ودیای میانه بآسرکان تزبان ترکی رواج بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد و زبانی که روزگار زبان  قاجاریه و صفویه،، سلجوقی

 هایی، به تدریج جاینامکی در بسیاری از مناطقاز رواج تر(. بعد 178: 1388بیدی، هایی از ایران گسترده شد )رضایی با/بخش

نها به کار آرجمه شدۀ  کم شکل تهای قبلی نیز تغییر یافت و یا کمها تعدادی از جاینامآنبه زبان ترکی رواج یافت و در کنار  نیز

)نام شهری در « سوشیرین»د: . ماننانددهآمیک تکواژ فارسی با یک تکواژ ترکی کنار هم آنها رفت. جاینام هایی نیز هستند که در 

تکواژهای  سیاه( از )سفید و« قره»و « آق»ای در مرکز شهر رشت(. دو کلمه استان همدان به مرکزیت کبودرآهنگ و نیز چشمه

 د شد.:ها ذکر خواهنهای ایران نقش زیادی دارند.  در زیر مواردی از این جاینامزبان ترکی هستند که در جاینام

 
 بلا/ روستایی در دهستان چهاردولی، بخش مرکزی، شهرستان اسدآبادِ همدانقآ •

 شرقیرگهان، بخش مرکزی، شهرستان اهرِ آذربایجانوبلا/ روستایی در دهستان آق  ∇

 تان ایجرود بالا، بخش مرکزی، شهرستان ایجرودِ استان زنجانبلا/ روستایی در دهسآق •
 

ر اند. معادل یا مترادف دیگاند، در جدول ضمیمة شمارۀ دو آمدهدرست شده« بلا/»و « آق»هایی که از دو تکواژ دیگر جاینام

های ز سدهازمانده اباست. خانی، لفظی است در زبان فارسی قدیمی که در اشعار « خانی»در زبان فارسی، واژه « چشمه»کلمة 

 است. مانند اشعار زیر:قدیم هم بسیار به جا مانده
 پس از وی به جای دنمرد آن که مان 

       

سرایپل و خانی و خان و مهمان   

(190، : 1388)سعدی،    

 چو یاقوت کبود است آب خانی

 چو بر سحر آن ترک خانی بگویم

                                        

 ز خیل میغ شد گردون دخانی 

 شود چشم من خانه و خانه و خانی

(386: 3631)قطران تبریزی،                 

 

ا ذکر ین جاینام هااست. در زیر تعدادی از های ایران به کار رفتههای بسیاری در ترکیب جاینامواژهنیز با رنگ« خانی»کلمه 

 شده است:
 آذربایجان شرقیشهرستان میانه، استان  ،در دهستان کندوان، بخش کندوان یروستایی سفیدخان •

 خش شیروان، شهرستان شیروان، استان ایلامدر ب، روستایی و علیا سفیدخانی سفلی •

 شهرستان اراک، استان مرکزی  ،غار سفیدخانی، روستای خانه میران •

 سفیدخانی روستایی در بخش کاکاوند شهرستان دلفان استان لرستان •
 

: 1385ی، و  کلباس 1095: 1393دوست، شود )نک. حسنتلفظ می« کانی»در زبان کردی، کلمة خانی )= چشمه( به صورت 

هایی را که در زبان فارسی و ترکی برای چشمه کنند و نام رنگاستفاده می« کانی»از « خانی»های کردی به جای (. جاینام155
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تپه، بخش زیویه، )نام روستایی است در دهستان گل« کانی سفید»شود. مانند برگزیده شده، در زبان کردی هم استفاده می

(. بنابراین 1095:  1393دوست، گویند )حسنمی« گانی»ان(. در فارسی خراسانی به خانی شهرستان سقز، استان کردست

)در دهستان روئین، بخش مرکزی، شهرستان اسفراین، استان خراسان شمالی( باید « گانیکلاته چهل»جاینامی به ریخت 

تان کوهک اسفندک، بخش بم پشت، )سنگ + گانی، روستایی در دهس« سنگانی»باشد. « چهل چشمه»یا همان « چهل خانی»

در دهستان کریان، بخش « آهو خانی   آهوگانی»خانی باشد. شهرستان سراوان، سیستان و بلوچستان( نیز باید مرتبط با سنگ

است. در روستای درو از توابع شاهرود خلخال مرکزی، شهرستان میناب، استان هرمزگان نیز محتملاً از آهو و گانی درست شده

درست شده « ان»به اضافه « خانی»وجود دارد که باغات پر آب زیادی دارد. این منطقه باید از لفظ « خالیان»ای به نام منطقه

شود. تبدیل می« ل»در مواردی به واج « ن»ها. دلیل این امر آنست که در زبان تاتی آن منطقه، واج باشد. یعنی محل چشمه

نام ماه سریانی که به بارانش معروف است در تاتی به « نیسان»)گلابی لتنز  نطنز(، و « نزلت»)نام شهری معروف( به « نطنز»مانند 

کانیان )روستایی در دره کردستان( و سهای در دیوانشود. در کردی هم )هزار( کانیان )نام منطقهتلفظ می« لیسان»صورت 

 شود.بسته شده و به عنوان جاینام استفاده میآنها هم لفظ خانی جمع بوکان آذربایجان غربی است( رایج است که در 

 
 

 رنگ سیاه 1-1-2

و « سیه»و « سیاه»های واژه با واژههای ایران نقش اساسی دارد. این رنگهایی است که در ساخت جاینامرنگ سیاه نیز از رنگ

دهد. در زیر فقط تعدادی از آنها ذکر روستاهای زیادی از ایران خود را نشان می در نام« قره»معادل آن در زبان ترکیِ آذری 

 شود.می

 گنبد، شهرستان کوهدشت، استان لرستانچشمه روستایی در دهستان دربسیاه • سیاه

 آباد، شهرستان پاکدشت، استان تهرانچشمه روستایی در بخش شریفسیاه •

 ان غربیچشمه )قره عینی( روستایی در بخش مرکزی، شهرستان چالدران، استان آذربایجسیه • سیه

 چای، بخش مرکزی، شهرستان مینودشت، استان گلستانی در دهستان چهلچشمه روستایقره • قره + چشمه

 چشمه روستایی در دهستان سنگر، بخش مرکزی، شهرستان فاروج، استان خراسانقره • 

)سیاه به زبان قرَهَ 

 ترکی(

 استان قزوین  ،آوجبلا/ روستایی در بخش مرکزی، شهرستان قره •

 زنجاناستان  بلا/ روستایی در بخش با/ حلی، شهرستان سلطانیه،قره •

 زنجاناستان  بلا/ روستایی در دهستان ازومدل بخش مرکزی، شهرستان ورزقان،قره •

 کانی رشت، روستایی در دهستان ایل تیمور، بخش مرکزی، شهرستان بوکان، آذربایجان شرقی  • )سیاه به زبان کردی(رشَ 

هم در کردی به معنای سیاه « رش»، شکلی از کلمة خانی است که در زبان کردی رایج است. «کانی»ذکر شد،  طور کههمان

است که در جدول فوق فقط چند  ایران، نام بسیاری از روستاهای «قره بلا/»جاینام «. چشمه سیاه»یعنی « کانی ر ش»است. 

گیری است. روند شکلبا نام چشمه؛ و هم با نام بلا/ به کار رفته هم« قره». همچنان که مشخص است تکواژ آن ذکر شدمورد از 

 توان به شرح زیر تصور کرد:یا ترجمه این جاینام را می

 قره بلا/ ←قره چشمه   ←سیاه  سیه چشمه 

 

 رنگ کبود 1-1-3

و هم « کبود»کواژ هم به شکل های زیادی از ایران نقش دارد. این تواژه هایی است که در ساخت جاینامکبود یکی دیگر از رنگ

یا « چشمه»است که با کلمة هایی به کار رفته( در ساخت تعداد زیادی از جاینامüyg« )گوی»شده به ترکی به شکل ترجمه

  اند.آبادی به کار گرفته شدهترکیب شده و به عنوان نام روستا یا « بلا/»
 شهرستان دلفان، شهرستان لرستان  ،یربگدهستان م، خش مرکزیروستایی در ب کبودچشمه • کبودچشمه

 کبود نام دهستانی با مرکزیت روستای چشمه کبود، بخش مرکزی شهرستان هرسین، استان کرمانشاهچشمه •

 کرمانشاه ،آباد غربکبود روستایی در دهستان منصوری، بخش حمیل، اسلام چشمه •

 مانشاهرک ،ادآبوند، شهرستان فیروزکبود چنار روستایی در دهستان جلالچشمه •

 قلعه، بخش مرکزی، شهرستان ابهر، زنجاندر دهستان صائین کبودچشمه، روستایی • کبودچشمه 
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 ، استان مرکزیگوی چشمه روستایی در دهستان حکیم آباد، دهستان مرکزی، شهرستان زرندیه • گوی

 گوی بلا/ روستایی در دهستان اسیران، بخش مرکزی، شهرستان تبریز •

 ( بهgüy« )گوی» نما گاهی به زبان ترکی ترجمه شده و به صورتول فوق مشخص است، این تکواژ جاینامهمچنان که در جد

والفقار، ذر دهستان دنام روستایی « کانی کبود»به معنای چشمه کبود است )مانند: « کانی کبود»رود. در زبان کردی کار می

 بخش سرشیو، شهرستان سقز، استان کردستان(.
 

 مزرنگ قر 1-1-4

کل ارسی به  شفژ در های زیادی از ایران نقش دارد. این تکواهایی است که در ساخت جاینامواژهقرمز نیز یکی دیگر از رنگ

( و 1714: 1393دوست، )حسن suxr؛ در زبان پهلوی، سوخر «سر« »هرس»ها به صورت ؛ در تعدادی از گویش«سرخ»و « قرمز»

شده و به  ترکیب« بلا/»یا « چشمه»هایی به کار رفته و با کلمة تعداد زیادی از جاینامدر ساخت « قرمزی»در ترکی به صورت 

  اند.آبادی به کار گرفته شدهعنوان نام روستا یا 

 

 
 چشمه قرمز روستایی در دهستان سرچشمه، بخش مرکزی، شهرستان رفسنجان، استان کرمان • قرمز   قرمزچشمهچشمه

 استان مرکزی، شهرستان فراهان، فشک، بخش مرکزی قرمزچشمه روستایی در دهستان •

 سرخ نام دیگر روستایی در دهستان سرچشمه، بخش مرکزی، شهرستان رفسنجان، استان کرمانچشمه • چشمه سرخ

 خانی، دهستان منصوری، بخش حمیل، شهرستان اسلام آباد غرب، استان کرمانشاهسرخه • سرخه

 ین شرقآذربایجا، شهر چاراویماق، استان ، بخش شادیانیی در دهستان چاراویماق شرقیبلا/ روستاقرمزی • زبان ترکی(قرمزی )

 سورخانی نام روستایی در شهرستان رامسر، استان مازندران • سهُر  سور

 ن هرسین کرمانشاهچال، بخش بیستون، شهرستاچشمه سهراب، دهستان چم •

 بزکش استان گلستان ای دره، منطقسور چشمه •

 سرخ( نام دهستانی در بخش نمشیر شهرستان بانه، استان کردستانچشمهزبان کردی =  سور، )بهکانی •

 بورخانی روستایی در دهستان لفور، بخش مرکزی، سوادکوه شمالی، استان مازندران  • بور )قرمز(

هر، خر، سور، سوهای ایرانی به شکل سوها و گویشاست. در تعدادی از زبانکلمة سرخ در زبان فارسی تغییرات زیادی داشته

ر سهُرُ و سِ ی به صورتنام شهری در خدابنده زنجان(. در زبان تات« سهُروردی»در نام شهر « سهر»سهر، سر، رواج دارد. )قس 

، بر موارد فوقوهدر خ ر قان بسطام، از استان سمنان. علا« سورخانی»( نیز نگاه کنید 122: 1388رایج است. )معراجی، 

ده »، «ه سرخچا»، «قنات سرخ»در ساخت آنها  نقش دارد اما چشمه نیستند. مانند « سرخ»هایی نیز هستند که کلمة جاینامآب

 و مانند آن. « سرخ
 ، استان فار، شهرستان بواناتصفا، بخش سرچهانبا/روستایی در دهستان نام « سرخقنات» • قنات

 ، بخش مرکزی، شهرستان دامغان، استان سمناننام روستایی در دهستان رودبار« سرخ ده» • ده

 آباد ملک، بخش مرکزی، ارسنجان، استان فارسروستایی در دهستان علی« چاه سرخ» • چاه

 بخش دهدز، شهرستان ایذه، استان خوزستان روستایی از توابع« دره سهراب» • دره

 سهم دارد. ز ایرانر ساخت جاینام مناطق زیادی ا، از تکواژهایی است که د«سرهاب   سرخاب»آن کلمة سهراب و شکل مقلوب 

نطقه نقش می آن های زیادی هستند که در آنها نام زن یا مردی که در ساخت اولین بنا یا آبادسازدرست است که جاینام

ینام نام جا ه درا هم یک اسم فرض کرد کتوان سهراب رآباد و به همین صورت میآباد، حسینآباد، حسناست. مانند: جمالداشته

ب در اصل جزئی دارند، سهرا« سهراب»هایی که تکواژ اهد شد که در اغلب جایناماست؛ اما با کمی توجه مشخص خوباقی مانده

خانی آباد سهرابینجاینام است. یعنی دره، چشمه یا آبی که ]خاک زمینه و محل وقوع منبع آن[ سرخ است. مانند حساز آب

 دهستان )در« کانی سهراب»آباد کردها، بخش مرکزی، شهرستان آرادان، استان سمنان؛ )روستایی در دهستان حسین

ستان چال، بخش بیستون، شهر)دهستان چم« چشمه سهراب»بخش مرکزی بوکان استان آذربایجان غربی(؛ بیگی، اللهفیضبهی

 هرسین، استان کرمانشاه(. 
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 رنگ زرد  1-1-5

؛  شکل گویشی «زرد»های ایران نقش دارد. این تکواژ به شکل ی است که در ساخت جاینامهایواژهزرد هم یکی دیگر از رنگ

«zēr/ zīrd »در ساخت تعداد « ساری»به ترکی  اش( و ترجمه شده742: 1389دوست، )در گویش اورموری و روشانی( )حسن

آبادی به کار گرفته شدهو به عنوان نام روستا یا ترکیب گشته « بلا/»یا « چشمه»هایی به کار رفته که با کلمه زیادی از جاینام

 اند.
 بویراحمد وگیلویههاستان ک ،، شهرستان بویراحمدزردخانی، روستایی در دهستان کاکان، بخش مرکزی • زرد

 زردخانی نام ییلاقی از ییلاقات شهرستان فومن، استان گیلان •

 ن داراب، استان فارسچشمه زرد روستاییی در دهستان کوهستان، بخش رستاق، شهرستا •

 چشمه زرد روستایی در دهستان سرچشمه، بخش مرکزی، شهرستان رفسنجان استان کرمان •

 ساری

 )ترکی به معنای زرد(
 سوار، استان اردبیل شهرستان بیله، جنوبیبلا/ روستایی در دهستان قشلاقساری •

 شرقی، استان آذربایجان اهرشهرستان ، بخش مرکزیروستایی در بلا/، ساری •

 زیر

 )تلفظ گویشی زرد(
 آباد، استان لرستانزیرچشمه روستایی در دهستان شوراب، بخش ویسیان، شهرستان خرم •

 ناری، دهستان قلعه خواجه، بخش مرکزی، شهرستان اندیکا، استان خوزستانزیرچشمه آب •
 

« زردکانی»به شکل « زردکانی»و در جایی هم  هم داریم« کانیزردکانی و زرده»، «زردخانی»بر های ایران علاوهدر بین جاینام

 آذربایجان غربی است.، استان ، بخش مرکزی سردشتنلاآکانی روستایی در دهستان وجود دارد. زرده

های دیگری همچوم دره، چاه و تپه نقش جاینامرود در ساخت دیگر  به کار میعلاوه بر اینکه کلمه زرد در ساخت نام چشمه 

 است.هم به کار رفته، چاه ده، های زیر برای ساخت نام تپهدر جاینام« زرد»مثال، عنواندارد. به
 آباد، بخش مرکزی، شهرستان روانسر، استان کرمانشاهای در دهستان حسنآبادی، تپه زرد • تپه 

 ، استان کرمانشاه، شهرستان دالاهوبخش مرکزی ،کرندحومه ، روستایی در دهستانآبادزرد • ده 

 آبّاد شهرستان زاهدان، استان سیستان وبلوچستانروستایی در بخش نصرت زردچاه • چاه
 

 رنگ سبز 1-1-6

و « چشمه»های با واژه« سبز»های ایران نقش دارد. این تکواژ به شکل هایی است که در ساخت جاینامواژهسبز از دیگر رنگ

به کار رفته و « بلا/»مثل کردی( و گاهی نیز با کلمة ترکی  های ایرانی،اش در بعضی زبان)شکل گویشی« کانی»و نیز « خانی»

 است:جاینام ساخته
 سبز روستایی در دهستان گوغر، بخش مرکزی، شهرستان بافت، کرمانچشمه • سبز 

 پنج، بخش مرکزی، شهرستان بردسیر، کرمانسبز )پایین و بالا( نام دو آبادی از دهستان کوهچشمه •

 بهار، شهرستان چناران، خراسان رضویان گلمکان، بخش گلسبز روستایی در دهستچشمه •

 خانی، روستایی در دهستان نورآباد، بخش مرکزی، شهرستان دلفان، لرستانسبزه • سبزه

 سبزه، روستایی در دهستان بهی دهبکری،  بخش سیمینه، شهرستان بوکان، آذربایجان غربیکانی •

 ان روانسر، استان کرمانشاهسبز بلا/ دهستان زالو آب، بخش مرکزی، شهرست • 
 

های دیگری نیز هستند که بسامد آن واژههایی که در بالا بررسی شد )سفید، سیاه، کبود، زرد، قرمز، سبز( رنگواژهبر رنگعلاوه

نامید. از  های اصلی بررسی شده در بالاهای فرعی در کنار رنگتوان رنگها را میاست. این دسته از رنگبه مراتب کمتر از بقیه 

)در زبان تاتی   آذری یعنی دو رنگی پیشانی دام، مثلًا بزُ قشقه، بزی « قشقه»)خاکستری( و « هالو»توان به یهای فرعی مرنگ

روستایی در دهستان آهندان، بخش « هالوخانی»اش دو رنگ سفید و سیاه است( و موارد دیگر اشاره کرد. است که پیشانی

روستایی « قاشقا بلا/»رود، بخش مرکزی، قم؛ روستایی در دهستان قم« قاشقا بلا/»استان گیلان؛  مرکزی، شهرستان لاهیجان،

 شرقی. بوز شرقی، بخش مرکزی، شهرستان میانه آذربایجاندر دهستان کله
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 بها در نام چشمهها و اشیای گرانآمدن نام سنگ  1-2

کنار نام  است. به این صورت که نام یک سنگ یا فلز قیمتی دردهزات قیمتی آمها و فلهای ایران، نام سنگدر تعدادی از جاینام 

است. ه خود گرفتهبجاینام داده و بعدها همان محل تبدیل به یک آبادی شده و نام روستا یا آبادی را چشمه آمده و تشکیل آب

ک اطراف یا ها ذکر کرد. یعنی مثلاً خااهری آن چشمهتوان رنگ و ویژگی ظمی ،با اندکی احتمال ،ها راها واژهدلیل ذکر این گونه

گ اند. یا گاهی رنیدهنام« قیزیل بلا/»، در ترکی «چشمه طلا»، «زرین چشمه»زمینه چشمه به رنگ زرد بوده، آن چشمه را به 

 ز این دستهازیر  است. موارد)چشمة خون( به خود گرفته«  قانلو بلا/»خاک اطراف یا زمینه چشمه به رنگ قرمز بوده و نام 

 هستند:

 
 

 چشمه طلا، دهستان قلایی، فیروزآباد، شهرستان سلسله، استان لرستان • طلا

 آبادرکزی، شهرستان خرممطلا، دهستان کاکاشرف، بخش چشمه ∪

 استان البرز آباد، شهرستان اشتهارد،نگآباد، بخش پلچشمه، دهستان پلنگقزل • قیزیل )طلا(

 ستان مرکزیاد، بخش مرکزی، شهرستان زرندیه، اآبچشمه، دهستان حکیمقزل •

 لاخور، شهرستان درود، استان لرستانچولان، بخش سیخانی، دهستان چالانزرین • زر )زریّن(

 خراسان رضوی سرخ، شهرستان کاشمر،ررود، بخش کوهنقره، دهستان بچشمه • نقره

 پیرشمالی، بخش مرکزی، خرآباد لرستاننقره، دهستان دهچشمه •

 چشمه، دهستان عشق آباد، بخش میان جلگه، شهرستان نیشابور، خراسان رضوییاقوت • قوتیا

 تان چشمه مروارید، دهستان بربرود غربی، بخش بربرود غربی، شهرستان الیگودرز، استان لرس • مروارید

است. قیمت استفاده شدهها و نیز فلزات گرانها از سنگجاینامطور که در جدول بالا مشخص است، برای ساخت آبهمان

های دیگری همچون جاینامها فقط مختص چشمه نیست، بلکه در آبجاینامهای قیمتی در ساخت آباستفاده از نام سنگ

های زیر از این است. نمونهگیری شدههم از این گونه تکواژها بهره« دشت»و « ده»های دیگری همچون و جاینام« چاه»، «دره»

 دسته هستند:
 ستان خنج، استان فارسآباد، بخش مرکزی، شهرچاه طلا، دهستان سیف • طلا

 چاه طلا، دهستان گلستان، بخش گلستان، سیرجان، کرمان •

 یان، بخش زالیان، شهر شازند، استان مرکزیدره، دهستان نهرممروارید  • مروارید

 ده، کیاشهر، استانة اشرفیه گیلاننقره  • نقره

 هر رشت، استان گیلانای در شدشت، نام محلهنقره  •
 

 نام ایجادکنندۀ چشمه   1-3

ها، نام کسانی است که برای ها و چشمهویژه نام آبادیگذاری عوارض طبیعی و جغرافیایی، بهیکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در نام

است. خورده مکان به نامشان گره اند، یا به دلیلی نام آنبرداری نقش داشتهبار اول در احداث، تعمیر و انتخاب مکان برای بهره

های بسیاری در ایران و مناطق جاینامها رسمی بسیار شایع است. کلانحضور نام افراد چه مرد و چه زن در اول بسیاری از آبادی

، ان(ت ترکمنست)پایتخ« آبادعشق»است. مانند: « آباد»خارج از آن است که مرکب از اسم یک انسان یا موضوع به اضافة تکواژ 

و « آبادحسن»، «آبادعلی»)شهری در هند که پایتخت ایالت تلنگانا است(، « حیدرآباد»)پایتخت پاکستان( « آباداسلام»

است که چشمه نیز به حداقل  است و دلیلش احتمالاً آنها نیز رعایت شدهجاینامگذاری برای آبهای دیگر. این قاعده نامآبادی

ماند. گاهی دهد، نامش بر روی چشمه میبرداری باشد. اولین کسی که این کار را انجام میا قابل بهرهعمران و آبادی نیاز دارد ت

ها در سراسر ایران شواهد شود. این گونه جایناماست، در اول نام چشمه ذکر مینیز نام مالک زمینی که چشمه در آن واقع شده

 ود:شبسیاری دارند. در زیر فقط چند مورد اندک ذکر می
 

 ر دهستان کیونانات، بخش کلیایی، شهرستان سنقر، کرمانشاهدخسرو، روستایی چشمه • نام مردانه

 مین، استان مرکزیدشت، بخش کمره، شهرستان خرموردی، روستایی در خچشمه حق •

 در دهستان بلورد، بخش بلورد، شهرستان سیرجان، استان کرمان خانی، روستاییقلیچ •
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 ذهاب، کرمانشاهسرپل، بخش مرکزی، شهرستان سرپلر دهستان حومه، روستایی د1کانی عزیز •

 آباد، شهرستان رودسر، گیلانپرویزخانی، روستایی در دهستان اشکور علیا، بخش رحیم •

 ر دهستان خنجشت، بخش مرکزی، شهرستان اقلید، استان فارسرعنا، روستایی دچشمه • نام زنانه

 بخش کشکوئیه، شهرستان رفسنجان استان کرمان چشمه خدیجه، روستایی در دهستان راویز، •

 شهر، استان اصفهانرکزی، فریدونانبار، بخش مچشمه لیلی، روستایی در دهستان برف ∑

زمین انگذاری چشمه، جنس زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارند. یعنی در فرهنگ ایرطور که از جدول بالا پیداست، در نامهمان

زی، ، نام روستایی در دهستان دلند، بخش مرک«آبادزینب»اند. مانند آبادی و آبادانی نقش داشته زنانی دوشادوش مردان در

ر آن اش نقش مهمی داشته، یا مالک ملکی که آن چشمه ددهد زنی در آبادانیرامیان، استان گلستان. نام این روستا نشان می

 واقع است، یک زن است.

 
  
 ی از صفات چشمهصفت -1-4

ات هایی که همچون جاینامی برای اشاره به یک آبادی نقش دارند، صفتی از صفگذاری چشمهر از عوامل موثر در نامیکی دیگ

ن را ره کرده و آگذاری این چشمه را داشتند، به صفتی از صفات چشمه اشاچشمه است. یعنی کسانی که در اوایل کار، قصر نام

اند. صفاتی از چشمه که در درست کرده های دیگر( گذاشته و جاینامها و گویشهایش در زبان)یا معادل« چشمه»کنار کلمة 

 ساخت جاینام دخیل هستند، به شرح است:
 چشمه سرد، روستایی در دهستان جور، بخش مرکزی، شهرستان کوهبنان، استان کرمان • سرد

 فارسیزیاری، شهرستان ممسنی، استان چشمه آبسرد، روستایی در بخش مشایخ، بخش دشمن •

 بلا/، شهری معروف در استان البرزساوج • سرد )ساوج(

 شرقیخونی، بخش مرکزی، شهرستان میانه، آذربایجانساوج بلا/ روستایی در دهستان گرمه •

 چشمه گرماب، دهستان زوزن، بخش جلگه زوزن، شهرستان خواف، استان رضوی • گرم

 وند، شهرستان دلفان، استان لرستاننوبی، بخش کاکاجخانی، روستایی در دهستان ایتیود گرمه •

 چشمه خشکک، روستایی در دهستان راهگان، بخش خفر، شهرستان جهرم، استان فارس • خشک

 گردچشمه، روستایی در دهستان گور، بخش ساردوئیه، جیرفت، کرمان • گرد

 آباد، استان هرمزگانگردکانی، روستایی در دهستان احمدی، بخش احمدی، شهرستان حاجی •

 چشمه پهن ننج، روستایی در دهستان جوکار، بخش جوکار، شهرستان ملایر همدان • پهن

 چشمه پهن، روستایی در دهستان شوهان، بخش مرکزی، شهرستان ملکشاهی، استان ایلام  •

 رود، بخش بزینه رود، خدابنده، استان زنجانبلا/، روستایی در دهستان زرینهیاستی • )پ هن، ترکی(  یاستی

 روستایی در دهستان آبگرم، بخش آبگرم، شهرستان آوج، استان قزوین یاستی بلا/،  •

 چشمه درازه، روستایی در خزل غربی، بخش مرکزی، شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه • دراز

 یال، روستایی در دهستان، بخش مرکزی، شهرستان سمیرم، استان اصفهانچشمه اوزون •

های ایران به راحتی مها، باعث شده تعداد بسیاری از جایناان با قواعد ساخت جاینامعدم آشنایی بعضی از محققان و نیز گویشور

اج داشت، و اغلب آن رو عنوان مثال در خلخال که روزگاری زبان آذری در تمام یابا کمترین اهمالی دچار تغییرات فراوان شود. به

و « خونیگرمه»های مانند جایناما نیست. بدان خاطر  آبچندان آشن« خانی»امروزه هنوز هم با نام تاتی رواج دارد، کلمة 

ابع است. این در حالی است که در منتغییر نام یافته« داودخانه»و « خانهگرمه»)از روستاهای شهرستان خلخال( به « داودخانی»

مثال، نگاه کنید به پژوهش انعنواند. بهدهشخونی و داودخانی ثبت تر هر دو به صورت کهن خود، یعنی گرمههای قدیمو نقشه

درستی به صورتی هایی نام محلاتی از خلخال را بههای تالش، در نقشه( که هنگام بررسی کوه382: 1394معروف مارسل بازن )

 است. وردهآخوبی، داود خانی( که ذکر شد )گرمه
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 ل چشمهعوارض طبیعی زمینۀ یا مح 1-5

مِ چشمه، توجه کردن به موقعیت یا عوارض طبیعی است که چشمه در آن واقع گذاری جاینایکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در نام

)روستایی در دهستان منصوری، « سنگیچشمه»است. مثلاً اگر چشمه در دل سنگ باشد، ممکن است اسمش را بگذارند: شده

)روستایی « ریگیچشمه»شد، اسمش را بگذارند: آباد غربِ کرمانشاه(؛ یا چشمه در منطقة ریگزار بابخش حمیل، شهرستان اسلام

 1«رودچشمه»در دهستان ناصریه، بخش گنبکی، شهرستان ریگانِ کرمان(؛ یا چشمه در کنار رود باشد، اسمش را بگذارند: 

)روستایی در دهستان میغان، بخش مرکزی، بخش نهبندان، استان خراسان جنوبی(؛ اگر چشمه در کف رودخانه باشد، 

ها یا وابسته به کاریز باشد، )روستایی در دهستان گاوگان، بخش مرکزی، ریگانِ کرمان(؛ اگر چشمه در کناره« دارگچشمه»

)روستایی در دهستان رشتخوار، بخش مرکزی، رشتخوارِ خراسان رضوی(؛ و اگر در کنار قنات یا به نوعی وابسته به « کاریزچشمه»

 بید، استان فارس(.تان شهیدآباد، بخش مشهدمرغاب، شهرستان خرم)روستایی در دهس« چشمهقنات»قنات باشد، 

گذاری چشمه بسیار موثر است. گاهی دهد که خصوصیات فیزیکی زمین پیرامون چشمه در نامهمة موارد فوق نشان می

ر از دهن زنند که بسیار دوهای عجیبی میتراشیمحققانی بدون توجه به چنین خصوصیات فیزیکی و ظاهری دست به ریشه

 است. 
 

 نام حیوانات 1-6

ار اول در کنند یا برای بگذاری نام چشمه موثر است، حیواناتی است که در کنار چشمه زندگی مییکی دیگر از عواملی که در نام 

لمه نامند. شاید در نگاه اول کمی« خرسیچشمه»اند به ای را که در کنار آن خرس دیدهاند. گاهی چشمهآن محل دیده شده

بود،   آمدهکه در جاینام بالا« خرسی»دهد، کلمه ها نشان میخرسی ما را به یاد کلمات دیگر بیاندازد، اما توجه به سایر جاینام

کلمه چشمه  وهایی که در ایران مرکب از نام یک حیوان ممکن است همان حیوان معروف یعنی خرس باشد. تعدادی از جاینام

 است:جدول زیر آمده)یا معادل آن( هستند، در 
 رود، بخش مرکزی قمچشمه پلنگ، نام روستایی در دهستان قم • پلنگ

 چشمه سرپلنگ، روستایی در دهستان آیسک، شهرستان سرایان، خراسان جنوبی •

 چشمه کبکی، روستایی در دهستان بهمن، بخش مرکزی، آباده فارس • 2کبک

 ش خواجه، شهرستان هریس، آذربایجان شرقیخان شرقی، بخبلاغی، روستایی در دهستان مواضعکهلیک •

 جام، خراسان رضویگاوچشمه، روستایی در دهستان هریرود، بخش بوژگان، شهرستان تربت • گاو

 هانرود، شهرستان سمیرمِ اصفگاوخونی، نام دهستانی در بخش بن •

 یخاب، بخش دستگردان، طبسِ خراسان جنوبیچشمه قوچی، روستایی در دهستان کوه • قوچ

 قلعه، سرایانِ خراسان جنوبیچشمه اشترزا، روستایی در دهستان دوکوهه، بخش سه • ترش

 گوداب شتر، روستایی در دهستان بهمن، بخش مرکزی، آباده، استان فارس •

 زار، شهرستان بردسیرِ کرمانزار، بخش لالهچشمه عقاب، روستایی در دهستان لاله • عقاب

 امسر گیلاند، بخش مرکزی رخانی، روستایی در دهستان چهل شهیدال •

 در دهستان کریان، بخش مرکزی، شهرستان میناب، استان هرمزگان« آهو خانی   آهوگانی» • آهو

 آباد، بخش مرکزی، شهرستان زرندیه استان مرکزیبلاغی، روستایی در دهستان حکیمجیران •

 

بر موارد بالا که (. علاوه203: 1382هد )مرعشی، دخانی به معنای چشمه عقاب است. دال در زبان گیلکی معنای عقاب میدال

( از خانی به خانه تبدیل شده باشند. 4-4های بخش )نام یک حیوان به طور دقیق ذکر شده، مواردی نیز هست که همانند مثال

ی، روستایی در دهستان طبس، بخش مرکز« گاوخان»)روستایی در مشهد میقان، بخش مرکزی، اراک(؛ « گاوخانه»مانند: 

                                                 
معروف شوند. در روستای درو از توابع شاهرود خلخال دو چشمه معروف  «رودچشمه»ها به شده اغلب این چشمهوقوع چشمه در کنار رود یا رودخانه باعث  - 1

 )رودخانی بالا( است.« خانیکفاینه روئه»)رودخانی پایینی( و دیگری « خانیجیره روئه»)رودخانی( است. نام یکی  «خانیروئه»است که نامش 

کبکی سمیرم اصفهان. کبکان فارس، قلعهکبکی یزد، آب کبک داراب فارس، چاهانبارچاههستند. مانند آبهای زیادی با نام کبک جاینام - 2

 (.144: 1391ای است در روستای درو از توابع شاهرود خلخال )نک. سبزعلیپور، )چشمة کبک( نام چشمه« خانیزرجه»
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ارتباط تواند بیرود اصفهان. آیا گاوخونی نام باتلاق معروف اصفهان، نمیبخش بن« گاوخونی»خوشاب خراسان رضوی، دهستان 

است. اما با نگاهی به )چشمه( گرفته« خانی»)گود، عمیق( و « گاو»( آن را مرکب از 1095: 1393دوست )با این باشد. حسن

در چنین مواضعی همان گاو )حیوان « گاو»شود که کلمه های ایران، معلوم میجاینامبها و نیز دیگر آچشمه مجموع نام

گولی )نام چشمه آب معدنی معروف سرعین در اردبیل( به معنای محل پرآب یا گودال معروف( است. در زبان ترکی هم گاموش

م بسیار واضح است. غیر از موارد فوق های باتلاقی هآبی است که به نام گاومیش معروف است. ارتباط گاومیش با محل

تل، )روستایی در قلعه« گرگیچشمه»است. مانند گرگ در جاینام هایی دیگری نیز هست که از نام حیوان درست شدهجاینامآب

)روستایی در دهستان چناران، بخش مرکزی، چناران خراسان رضوی( و « چشمه ماهی»ملکِ خوزستان(. بخش مرکزی، با/

 سازی نقش دارد.دهند که نام حیوانات در جایناماز این قبیل نشان میمواردی 

 

 اعداد  1-7

های با تکواژ چشمه و معادل آن نقش دارد، اعداد هستند. گاهی آبی که از زمین جاینامیکی دیگر از مواردی که در ساخت آب

مکن است از چند جای زمین، سنگ یا صخره به آید، و مشود، از یک مسیر به بیرون نمیجوشد و دهانة چشمه محسوب میمی

و مقدس  چشمه، چهل چشمه، هزارچشمه و یا اعداد معروفهایی را با اعداد )مثلاً هفتبیرون هدایت شود. مردم چنین چشمه

ای شش تا باشد، به دلیل شهرت و تقدس عدد هفت، امکان اینکه آن چشمه به کنند. حتی اگر دهانة چشمهدیگر( بیان می

هایی که مرکب از نام شهرت یابد. در زیر تعدادی از جاینام« چشمهشش»شهرت یابد، بیشتر از این است که به « چشمههفت»

 شوند:های آن( به همراه یک عدد هستند، ذکر میچشمه )و معادل
 

 هفت

 آباد لرستانپیرجنوبی، بخش مرکزی، خرمهفت چشمه کمالوند، روستایی در دهستان ده •

 گل، بخش مرکزی، شهرستان کوهدشت، لرستانمه، روستایی در دهستان گلهفت چش •

 هفت چشمه، روستایی در کشکان شمالی، بخش شاهیوند، شهرستان دورۀ لرستان •

 خونی، نام ییلاقی از ییلاقات آلیان، شهرستان فومن، استان گیلانهفته •

 رستان چادگان اصفهانچهل چشمه، روستایی در دهستان چنارودشمالی، بخش چنارود، شه • چهل

 چشمه، دهستانی در بخش مرکزی، شهرستان دیواندره، استان کردستانچهل •

 قرخ بلا/، روستایی در دهستان سرداران، بخش مرکزی، شهرستان کبودرآهنگ، استان همدان •

 هزارخانی، روستایی در دهستان عثمانوند، بخش فیروزآباد، شهرستان کرمانشاه • هزار

 در دهستان فش، بخش مرکزی، شهرستان کنگاور، استان کرمانشاههزارخانی روستایی  •

 آب طعم   1-8

های شور و شیرین طعم آب به طور طبیعی طعم چندانی ندارد که بتوان توصیفش کرد، اما ممکن است بر اثر ورود به زمین

های نام چشمه و یک طعم از طعمهایی هستند که مرکب از ها، نامجاینامخاصی به خود بگیرد. به همین خاطر در بین آب

 توان موارد زیر را نام برد:خوراکی هستند. به عنوان مثال می
 بلا/، نام دهستان و نیز نام بخشی در شهرستان کبودرآهنگ همدانشیرین • شیرین

 سو، روستایی در دهستان درام، بخش مرکزی، طارم زنجانشیرین •

 د، بخش بلورد، شهرستان سیرجان استان کرمانقندی، روستایی در دهستان چهارگنبچشمه • قند 

 شکربلاغی، روستایی در دهستان نظرکهریزی، بخش نظرکهریزی، شهرستان هشترود آذربایجان شرقی • شکر

 شور بلا/، روستایی در دهستان اجارود، بخش مرکزی، گرمی اردبیل • شور

 مرکزی شوربلا/، روستایی در خشک بلا/، بخش مرکزی، شهرستان زردینه، استان •

 شور، روستایی در دهستان ماهور، بخش ماهور میلانی، شهرستان ممسنی، استان لرستانچشمه • شور

 تلخاب، روستایی در دهستان زوزن، بخش جلگه زوزن، شهرستان خواف، خراسان جنوبیچشمه • تلخ

 تلخو، روستایی در دهستان همایجان، بخش همایجان، سپیدان فارسچشمه •
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 نام درختان -1-9

شود. در مناطق خشک و کوهستانی که درختان ها اغلب در کنار خود درختانی دارند، که از آب آن چشمه سیراب میچشمه

 کنند. به همین خاطر خیلی از مردم آن چشمه را باها درختانی چون بید و چنار رشد میکمتر هستد، فقط در حواشی چشمه

ای که در کنارش بیدی رشد کرده، شود. مثلاً چشمهگذاری آن چشمه مینامشناسند و همان درخت، عاملی برای آن درخت می

 شود:ت، ذکر میهایی که مربوط به چشمه اسجاینامآب شود. در زیر  مواردی از این گونهمعروف می« چشمه بید»به 
 فت، کرمانبارز، شهرستان جیربیدو، روستایی در دهستان مسکون، بخش جبالچشمه • بید

 و، روستایی در دهستان مدوارات، بخش مرکزی، شهرستان شهربابک، استان کرمانبیدچشمه •

 چنار، روستایی در دهستان رباط، بخش مرکزی، شهرستان سبزوار، خراسان رضویچشمه • چنار

 زیتون، روستایی در دهستان سرناباد، بخش همایجان، شهرستان سپیدان، استان فارسیچشمه • زیتون

 وستایی در دهستان بجستان، بخش مرکزی بجستان، استان خراسان رضویسنجد، رچشمه • سنجد

 یی در دهستان رونیز، بخش رونیز، شهرستان استهبانِ فارسیانجیر، روستاچشمه • انجیر

 ی در دهستان شش پیر، بخش مرکزی، شهرستان سپیدان فارسانجیر، روستایچشمه •

 سرخ، شهرستان کاشمر، خراسان رضوی ستانتوت، روستایی در دهستان بررود، بخش کوهچشمه • توت

خمسیر، روستایی در دهستان کبگیان، بخش کبگیان، شهرستان بویراحمدی، استان کهگیلویه و سیب دلیچشمه •

 بویراحمد
 

ها. مثل  ها دخیل هستند. مانند نام شغلگذاری چشمهبر عواملی که ذکر شد، مواردی هم هست که در نام علاوه

وف ای است که به عنوان نام آبادی هم معرو مانند آن که هر کدام نام چشمه« گازرخانی»، یا «قاضیچشمه»، یا «قصابانچشمه»

عنوان نام آبادی هستند، هایی بررسی شد که بهچشمه است. آنچه لازم به ذکر است این است که در این تحقیق فقط نامشده

وف م آبادی معرر کنارشان آبادی شکل نگرفته و یا به عنوان ناند، ولی دهای بسیاری در کشور هستند که نام خاص دارچشمه

های کشور است که مرکز ملی آمار ایران آن را در ای از نام آبادیای نام آبادی هست یا نیست، پیکرهاند. ملاک اینکه چشمهنشده

 است. که آدرسش در بالا ذکر شد، ثبت نموده« درگاه ملی آمار»

 

 گیرینتیجه
ای شکل بادانیآید این است که آب و چشمه در زندگی انسان  نقش اساسی دارند و بدون آب، هیچ آآنچه از این تحقیق برمی  

شوند. پرسش این تحقیق آن بود که چه قواعد و های کشور نامی دارند که با آن شناخته میگیرد. تعداد زیادی از چشمهنمی

های های آن در زبان)و معادل« چشمه»هایی مثل جاینامیل هستند؟ و از نظر زبانی آبها دخگذاری چشمهسازوکارهای در نام

ا نام یکی از همراه ب« چشمه»های ایران اغلب از تکواژ هایی دارند؟ نتایج بررسی نشان داد که نام چشمهرایج در ایران( چه ویژگی

راف چشمه ، نام حیوانات، و نام درختان اطآب، صفتی از صفات، طعم بها، نام ایجادکنندۀ چشمهها و قلزات گرانها، سنگواژهرنگ

دهند که در آن واقع هستند. ها به دلیل شهرتی که دارند، نام خود را به آبادی یا سرزمینی میاند. این چشمهیافته ترکیب

و، دره، چاه و مواردی این چنین ججاینام است، یعنی از چشمه، وستاهای زیادی آبهای کشور، نام رخاطر در نام آبادیبدین

 است. درست شده

واژهها در ساخت آذری و کردی بیش از دیگر رنگویژه زبان ترکی های دیگر ایران بهرنگ سفید و سیاه و نیز معادل آنها در زبان

ها چشمه امنرکیب تنام چشمه و آبادی نقش دارند. کلماتی مثل خانی، بلا/، کانی، گانی که همگی معادل چشمه هستند، در 

ها در سراسر گذاری چشمههای کشور معلوم شد، بسیاری از قواعد نامها و آبادیای نام چشمهنقش فعال دارند. با بررسی مقایسه

ها یابی جاینامتوان به نتایجی در مورد ریشهها بهتر میهای مختلف یکسان است. با این گونه بررسیها و گویشکشور به زبان

های بیشتر بتوان به نتایج شود، با مثالها محقق را از ذکر نظرات دور از دهن بازداشته و باعث میای جاینامبررسی مقایسه رسید.

 تری دست یافت.مستحکم
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